
    

 106: جلسه                                                                    نظام اقتصادی اسلامدرس:        

      28/08/1404 تاریخ:                                  منابع مالی حکومت اسلامی                    موضوع :   

 دام ظلهّ : علی عندلیبی استاد   

  1صفحه  
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 منابع مالی حکومت اسلامی 

 منبع پنجم: جهاد مالی 
در اختیار آن قرار داده    ، توسط شهروندان پنجمین منبع از منابع مالی حکومت اسلامی، اموالی است که تحت عنوان »جهاد مالی«

 شود. می 

 ادله وجوب جهاد مالی 
یی است که در کلمات فقها چندان مطرح نیست و صرفاً تعداد اندکی از فقها به این بحث هابحث از وجوب جهاد مالی، از بحث 

 مطرح نیست.آنان  شود، در کلمات فقها مطرح شده و برخی نیز در  می ای که در این زمینه مطرح  تعدادی از ادلهصرفاً  ؛ لذا  اندپرداخته
که    انددر جلسات پیشین به دو دلیل در باب وجوب جهاد مالی اشاره گردید. دلیل اول تعدادی از آیات قرآن است که امر به جهاد کرده 

 .ندای دیگر از آیات، به جهاد مالی در کنار جهاد بدنی اشاره کرده به صورت مطلق امر به جهاد شده و دسته  هاآن در برخی از 
سوره انفال است که امر به کسب آمادگی کامل در برابر دشمن کرده است که این آمادگی باید در سطحی باشد که   60دلیل دوم نیز آیه 

 به حکومت و جامعه اسلامی گردد. هاآن موجب رعب و وحشت دشمنان شده و مانع از تعرّض 

 دلیل سوم: آیه تعاون 
قْوی  وَ تَعاوَنُوا عَلَی دلیل سوم بر وجوب جهاد مالی، آیه » هَ شَدِیدُ الْعِقابِ  الْبِرِّ وَ التَّ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ ثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّ  1«وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الِْْ

 است.
ظهور در وجوب    ،برّ و نیکی و نهی از تعاون بر اثم و عدوان کرده است که امر  درامر به تعاون  آیه شریفه، است که  این چنیناستدلال 

همچنان که با توجه به امر،   ؛ چون و نهی، ظهور در حرمت دارد. این آیه به لحاظ دلالت شبیه آیات امر به معروف و نهی از منکر است 
معروف ظهور در واجبات و به جهت نهی، منکر ظهور در محرمات دارد، امر نسبت به برّ و تقوا نیز ظهور در واجبات و نهی از اثم و  

 شود.می عدوان نیز ظهور در محرمات دارد و این آیه شامل مستحبات و مکروهات ن

 مناقشه
 نسبت به استدلال به آیه تعاون، مناقشاتی مطرح شده است.

 مناقشه اول 
محقق ایروانی در اشکال به استدلال ذکر شده، فرموده است، برّ و تقوی اعم از واجبات و مستحبات است و با توجه به اینکه تعاون 

 نسبت به مستحبات واجب نیست، امر به تعاون نیز دالّ بر وجوب نخواهد بود و صرفاً دلالت بر استحباب دارد.
طبق مبنای محقق ایروانی، امکان استدلال به آیه تعاون در بحث حاضر وجود نخواهد داشت؛ چون بحث از جهاد مالی، تکلیف  

فضیلت بوده و موجب ثواب باشد، بلکه بحث از تکلیف الزامی   هاآن رجحانی نیست که اگر شهروندان چنین اقدامی انجام دهند، برای  

 
 . 2المائده:   .1



    

 106: جلسه                                                                    نظام اقتصادی اسلامدرس:        

      28/08/1404 تاریخ:                                  منابع مالی حکومت اسلامی                    موضوع :   

 دام ظلهّ : علی عندلیبی استاد   

  2صفحه  
 

ی نقدی و غیر هانهادی داشته باشد که کمک حکومت اسلامی نیز    ،ثابت شده باشد و بر اساس آن   هاآن و وظیفه است که بر عهده  
 نقدی شهروندان را برای جهاد در مقابل دشمنان و یا دفاع و ایجاد امنیت در جامعه اسلامی جمع آوری کند.

در پاسخ از این اشکال بیان شد که اگر برّ و تقوا اعم از واجبات و مستحبات باشد، اشکال ذکر شده وارد است، اما نکته حائز اهمیت 
شود که امر به تعاون در برّ و تقوا نیز اختصاص به واجبات دارد؛ می این است که به قرینه مقابله با نهی از تعاون در اثم و عدوان، روشن  

چون نسبت به اثم و عدوان، به جهت اینکه به معنی معصیت و تعدّی نسبت به دیگران هستند، امکان حکم به کراهت وجود ندارد و  
کند که تعاون بر برّ نیز الزامی و اختصاص به واجبات داشته  می وحدت سیاق اقتضا  از طرف دیگر  شوند.  می صرفاً حرام محسوب  

 باشد.
ممکن است به عنوان پاسخ دوم نسبت به مدعای محقق ایروانی گفته شود، بر فرض، موضوع تعاون بر برّ و تقوا اعم بوده و اختصاص  
به واجبات نداشته باشد، با توجه به اینکه از خارج علم وجودارد که تعاون نسبت به مستحباب واجب نیست، به جهت مقیّد، مستحباب 

 شد.  از ذیل آیه خارج خواهند 
آید می به نظر ما پاسخ دوم صحیح نیست؛ چون اگر بنا بر این باشد که مستحباب از ذیل آیه خارج شوند، تخصیص کثیر یا اکثر لازم  

رسد؛ لذا تنها راه حل این است که از وحدت سیاق استفاده شده و با توجه به الزامی بودن نهی از  می ای بعید به نظر  که چنین مسئله 
 شود.می تعاون بر اثم و عدوان، امر به تعاون بر برّ و تقوا نیز حمل بر الزامی بودن گردد که از این طریق، اختصاص آن به واجبات اثبات  

 مناقشه دوم 
این چنین است که اساساً »تعاون« به معنای    -که این اشکال نیز توسط محقق ایروانی مطرح شده  -مناقشه دوم بر استدلال به آیه تعاون 

به معنای انجام کارها به صورت جمعی و مشارکتی است؛ یعنی به عنوان مثال چند نفر کنار    «تعاون »بلکه    ،اعانه و کمک کردن نیست 
سنگ بزرگی را بلند کنند و یا اینکه با مشارکت یکدیگر، فردی را به قتل برسانند. اما در صورتی که   هم دیگر قرار گرفته و با کمک به یک

بلکه صرفاً انجام دهنده را در برخی امور مرتبط با آن یاری کنند،    ،مباشر تنها یک نفر باشد و دیگران مستقیماً عمل را انجام ندهند
 کند. می صدق ن «تعاون »

 1.انداین نظریه را اختیار کرده ، مرحوم آیت الله تبریزی نیز درباره آیه تعاون 

 به نظر ما نسبت به مناقشه دوم، دو پاسخ قابل اشاره است:
برای   «، تفاعل»بر اشتراک و اجتماع، مبتنی بر این است که باب    «تعاون »ی  پاسخ اول: ادعای محقق ایروانی مبنی بر دلالت واژه 

از هیئت   هااشتراک و اجتماع باشد، در حالی که این ادعا صحیح نیست؛ چون شواهد متعددی از قرآن کریم وجود دارد که در آن 
 شود: می تفاعل استفاده شده است، اما به معنای اشتراک و اجتماع نیست. در این مجال به تعدادی از این آیات اشاره 

هُ الْمَلِكُ الْحَقُّ  -1  2فَتَعَالَی اللَّ

ذِي بِیَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَيْءٍ قَدِیر   -2  3تَبَارَكَ الَّ

 
 اکثر فقها بحث از آیه تعاون را در باب فروش انگور به کسی که اهل ساخت خمر است، مطرح کرده اند.  .1
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هُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ  -3  1فَتَبَارَكَ اللَّ

رْحَامَ  -4
َ
ذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْْ هَ الَّ قُوا اللَّ  2وَاتَّ

 3عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ  -5

6-  
َ
مْوَالِ وَالْْ

َ
نْیَا لَعِب  وَلَهْو  وَزِینَة  وَتَفَاخُر  بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُر  فِي الْْ مَا الْحَیَاةُ الدُّ  4وْلَادِ اعْلَمُوا أَنَّ

نَاوُشُ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ  -7 یٰ لَهُمُ التَّ ا بِهِ وَأَنَّ  5وَقَالُوا آمَنَّ

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  -8 بْرِ  إِنَّ الِْْ الِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  6إِلَاّ الَّ

لْقَابِ  -9
َ
 7وَلَا تَنَابَزُوا بِالْْ

نرفته است   « تفاعل»در آیات ذکر شده، روشن است که باب   به کار  به معنای    هاآن بلکه در برخی از    ، به معنای اجتماع و اشتراک 
نسبت به طرف مقابل این عمل را انجام دهد. به عنوان مثال هر یک از افراد نسبت به    ،هر یک از افرادباید  اقدامات طرفینی است که  

دیگری تواصی به صبر و حق داشته باشد یا اینکه برای یکدیگر القاب زشت انتخاب نکند و این چنین نیست که اگر یکی از اطراف این 
به تنهایی به مقتضای تکلیف خود عمل   ان لازم است که خودش هاآن بر وظیفه را انجام نداد، بر دیگران دیگر لازم نباشد، بلکه کماکان 

هُ فَتَعَالَی » ند. در برخی آیات مانندنک هُ   « یا »اللَّ  « نیز حتی معنای طرفینی نیز قابل تطبیق نیست. فَتَبَارَكَ اللَّ
همان معنای عرفی آن مقصود،  بلکه    ،شود که تعاون، منحصر در مشارکت و اجتماع نیست می مشخص    ، با توجه به آیات ذکر شده

 و کمک نکردن در ظلم و عدوان است. هااست که کمک کردن در نیکی 
ای  در آن حفظ شود و به گونه   ،ماده  که باید این معنای لغویِ   ، از ریشه »عون« به معنای یاری رساندن است «تعاون »پاسخ دوم: واژه  

معنا نشود که مقتضای آن از رعایت نشود. از طرف دیگر یاری رساندن در صورتی صادق است که یک اصل و فرع وجود داشته باشد 
در تحقق چیزی که مقصود اصل است، یاری برساند. این در حالی است که اگر چند نفر در انجام عملی مشارکت داشته    ، که فرع

دیگر یاری رسانده باشند،   یه به عدّ ای  ه آید که عدّ می باشند و به عنوان مثال دسته جمعی مسجدی را بسازند، اصل و فرع به وجود ن
، با توجه به اینکه باید است   برای اشتراک   « تفاعل»بر فرض پذیرفته شود که هیئت    . در نتیجه، اندبلکه همه با هم آن کار را انجام داده 

به    ، ریشه لغوی »عون« و دسته    کرده اجتماع  افرادی  شود که باید  می تفاعل رفته، رعایت شود، معنا این چنین    بابدر »تعاون« که 
. وقتی این معنا بر جهاد تطبیق شود، بر همگان واجب خواهد بود که اجتماع کنند و به یکدیگر کمک  کنندجمعی کمک به برّ و تقوا  

 کنند تا تشکیلات نظامی تقویت گردد. این معنا با هیچ اشکالی مواجه نیست.
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گیرد؛ می برای اجتماع باشد و تحفظ بر معنای عون نیز لازم نباشد، الغای خصوصیت صورت    «تفاعل»پاسخ سوم: بر فرض هیئت  
چون قطعاً اجتماع خصوصیت ندارد؛ لذا این چنین نیست که انجام محرمات به صورت اجتماعی حرام باشد، اما ارتکاب انفرادی  

از مطلوبیت برخوردار    هاآن حلال باشد یا اینکه تحقق برّ و تقوی صرفاً در فرض اجتماع مطلوبیت داشته باشد و انجام انفرادی    هاآن 
جهاد در راه خدا است، اقدامات انفرادی نیز   هاآن و در باب تحقق برّ و تقوی که یکی از  شود  می عموم فهمیده    ،از آیه  ، نباشد. در نتیجه

شود که باید می واجب خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به اینکه باید معنای »عون« و یاری رساندن نیز حفظ شود، معنای آیه چنین  
   به صورت اجتماعی و یا انفرادی، یاری رساندن به برّ و تقوا صورت گیرد.

 دلیل چهارم: روایت معاذ بن کثیر 
 دلیل چهارم بر وجوب جهاد مالی، روایتی است که توسط معاذ بن کثیر نقل شده است.  

روایت معاذ توسط شیخ کلینی و شیخ طوسی نقل شده است، اما شیخ طوسی روایت را به صورت کامل نقل نکرده و ذیل آن را حذف 
 شود:  می به نقل شیخ کلینی اشاره  شده است؛ لذا  بیان  اما در نقل شیخ کلینی به صورت کامل  1کرده است. 

دِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَ  دٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ هِ ع یَقُولُ  مُحَمَّ ا عَبْدِ اللَّ
ا فِي أَیْدِیهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَ  ع  عَلَی شِیعَتِنَا أَنْ یُنْفِقُوا مِمَّ ی یَأْتِیَهُ بِهِ  مُوَسَّ مَ عَلَی کُلِّ ذِي کَنْزٍ کَنْزَهُ حَتَّ ا حَرَّ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ  هِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّ هِ    - فَیَسْتَعِینَ بِهِ عَلَی عَدُوِّ ةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِي سَبِیلِ اللَّ هَبَ وَ الْفِضَّ ذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّ وَ الَّ
رْهُمْ بِعَذابٍ أَلِی  2مٍ. فَبَشِّ

در مقام بحث این قسمت،  « نقل کرده و ادامه آن را حذف کرده است؛ در حالی که  فَیَسْتَعِینَ بِهِ شیخ طوسی این روایت را تا تعبیر »
بسیار حائز اهمیت است. البته روشن است که شیخ طوسی روایت را تلخیص کرده و آن را به صورت کامل نقل نکرده است؛ چون  

  یاطمینان وجود دارد که نسخه  ،کامل نقل نشده است که در این شرایط  بلکه حدود یک سطرِ   ،تفاوت دو نقل، در حد چند کلمه نیست 
  رسد.می شیخ کلینی صحیح است و دیگر نوبت به جریان اصل عدم زیاده و اصل عدم نقیصه ن

ذکر شده است که محمد بن یحیی و احمد بن محمد از نظر وثاقت با مشکلی تا امام علیه السلام  در سند شیخ کلینی، چهار واسطه  
 مواجه نیستند، اما وثاقت محمد بن سنان و معاذ بن کثیر محل بحث است.

. درباره معاذ بن کثیر است جزو اجلای شیعه و ثقات  ایشان    ،ایم که طبق تحقیقدرباره محمد بن سنان در مباحث پیشین بیان کرده 
ادِقِ ع  توان گفت: شیخ مفید در کتاب ارشاد بعد از به کار بردن تعبیر »می نیز   هِ الصَّ مَامَةِ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ صِّ بِالِْْ نْ رَوَی صَرِیحَ النَّ فَمِمَّ

تِهِ وَ بِطَانَتِهِ وَ ثِقَاتِهِ   هِ وَ خَاصَّ هِ عَلَی ابْنِهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَی ع مِنْ شُیُوخِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّ الِحِینَ رِضْوَانُ اللَّ از    ،3«عَلَیْهِم   الْفُقَهَاءِ الصَّ
علیه السلام بوده است. این تعبیر   صادقمعاذ بن کثیر نام برده است. بر اساس این تعبیر، معاذ بن کثیر از اصحاب خاص و ثقه امام  

 کند.می حتی بالاتر از وثاقت را اثبات 
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از  وجه دیگری که برای اثبات وثاقت معاذ بن کثیر مطرح شده، وحدت او با معاذ بن مسلم است؛ چون شیخ صدوق در کتاب صوم  
وَ فِي رِوَایَةِ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ وَ یُقَالُ لَهُ مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ  من لایحضره الفقیه، روایتی نقل کرده و در سند آن، از تعبیر »

هِ ع  اءُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ معاذ بن کثیر را همان معاذ بن مسلم معرفی کرده  است. بر اساس این عبارت، شیخ صدوق  استفاده کرده    1«الْهَرَّ
معاذ بن مسلم، همان معاذ بن مسلم بن ابی ساره است :  است. مرحوم آقای خویی به این تعبیر شیخ صدوق استناد کرده و فرموده است 

شود که معاذ بن کثیر، همان معاذ بن مسلم است. در نتیجه  می بر اساس تعبیر شیخ صدوق اثبات    ،از طرف دیگر.  که توثیق شده است 
 شود. می معاذ بن کثیر از این طریق توثیق  

کلام مرحوم آقای خویی برای ما روشن نیست؛ مخصوصاً اینکه شیخ طوسی در رجال خود و در اصحاب امام صادق علیه السلام،  
عملکرد    ؛2الانصاری« را ذکر کرده و راوی بعد را به صورت »معاذ بن کثیر الکسائی الکوفی« نام برده است   ء راهعنوان »معاذ بن مسلم ال 

 د این دو راوی دارد.  شیخ طوسی حکایت از تعدّ 
که پذیرش استدلال مرحوم آقای خویی مبتنی بر    است شیخ طوسی  ادعای  بین صحت ادعای شیخ صدوق و  امر  دوران    ،در این شرایط

مُسْلِمٍ تقدیم کلام شیخ صدوق است. البته در صورتی که گفته شود که تعبیر » مُعَاذُ بْنُ  لَهُ  یُقَالُ  « کلام شیخ صدوق نیست، بلکه  وَ 
شاگرد بدون واسطه برای معاذ بن    ،توسط حذیفة بن منصور ذکر شده، کلام مرحوم آقای خویی قابل دفاع خواهد بود؛ چون حذیفه 

شود که شیخ طوسی دچار اشتباه شده و با توجه به اینکه در یک جا،  می کثیر بوده و شناخت کافی از استاد خود داشته است و لذا گفته  
کثیر« مواجه شده، هر دو عنوان را به صورت جداگانه ذکر   عنوان »معاذ بن مسلم« را مشاهده کرده و در جای دیگر با عنوان »معاذ بن 

پذیرفته نشود، معاذ بن کثیر علی التحقیق ثقه  این وجه  البته توثیق معاذ بن کثیر متوقف بر این وجه نیست و حتی اگر    کرده است.
 شود.می محسوب 

شبهه دیگر در سند روایت معاذ این است که در نقل شیخ طوسی، بین محمد بن سنان و معاذ بن کثیر، واسطه وجود دارد و محمد بن 
موجب دوران امر   د. این تفاوت وجود ندارای  سنان از حماد بن طلحه نقل کرده است؛ در حالی که در نقل شیخ کلینی چنین واسطه 

شود. در صورتی که مقصود از حماد بن طلحه که در نقل شیخ طوسی می بین نقیصه در سند شیخ کلینی و زیاده در سند شیخ طوسی 
ذکر شده، حماد بن ابی طلحه باشد که ثقه است، تردید نقل بین سقط توسط شیخ کلینی یا زیاده توسط شیخ طوسی ضرری به اعتبار  

ما اگر احتمال داده شود که حماد بن طلحه، راوی دیگری غیر از حماد  کند؛ چون در هر دو صورت راویان ثقه هستند. امی روایت وارد ن
بن ابی طلحه باشد، استناد به این روایت در صورتی ممکن خواهد بود که احتمال عقلایی داده شود که محمد بن سنان دو مرتبه از  

یک نقل با واسطه و نقل دیگر بدون واسطه بوده است. اما اگر اطمینان حاصل شود که محمد بن سنان صرفاً    کهمعاذ بن کثیر نقل کرده  
و با توجه به اینکه هیچ یک از دو    شودمی یک مرتبه نقل کرده است، دوران امر بین زیاده و نقیصه توسط شیخ کلینی و شیخ طوسی  

 شود.می اصل بر دیگری تقدم ندارد، برای سند روایت مشکل ایجاد 

توانند اموال  می تقریب استدلال به روایت معاذ بن کثیر این چنین است که امام صادق علیه السلام شیعیان را در آزادی دانسته است که  
ی معروف و غیر حرام هزینه کنند. اما وقتی امام زمان عج الله تعالی فرجه ظهور کنند، بر هر کسی حرام خواهد بود  هاخود را در راه 

علیه دشمنان قیام  هاکه به ذخیره سازی اموال بپردازند، تا اینکه اموال خود را به محضر امام علیه السلام عرضه کرده و ایشان با آن پول 
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بجنگد. در نتیجه بر همه مسلمانان واجب است که اموال اضافی خود را برای مقابله با دشمنان به امام علیه السلام   هاآن کند و با  
 پرداخت کنند.

 استدلال به روایت معاذ مبتنی بر دو مطلب است: 
شبیه گنج نگهداری  به جهت عدم نیاز به آنها، بلکه مطلق اموال اضافی است که    ،خصوص گنج نیست   مطلب اول: مقصود از »کنز« 

توانند هزینه کنند، اما می شوند. در زمان عدم ظهور امام علیه السلام، مردم نسبت به این اموال آزاد هستند و هر طور که بخواهند  می 
 در زمان امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف، باید این اموال در اختیار ایشان قرار گیرد تا به مقابله با دشمنان بپردازند. 

ا فِي أَیْدِیهِمْ بِالْمَعْرُوفِ مطلب دوم: استفاده شدن از تعبیر » ع  عَلَی شِیعَتِنَا أَنْ یُنْفِقُوا مِمَّ « به این دلیل توسط امام صادق علیه السلام مُوَسَّ
، حکومت در اختیار غاصبین و حکّام جور بوده است و ناظر به چنین هابیان شده است که در طول تاریخ، در اکثر قریب به اتفاق زمان 

و لزوم پرداخت اموال اضافی به زمان ظهور امام    اندشرایطی که تحقق حکومت اسلامی دشوار بوده، شیعیان در توسعه دانسته شده 
بلکه مصداق   ،زمان عج الله تعالی فرجه الشریف موکول شده است. در نتیجه قیام امام زمان علیه السلام دارای خصوصیت نیست 

تشکیل شود، اعم از اینکه توسط امام معصوم علیه السلام و  دیگری  کومت اسلامی است؛ لذا اگر حکومت اسلامی اکمل تشکیل ح 
 از این حکم برخوردار خواهد بود. آن حکومت نیز یا فقیه که نایب عام امام علیه السلام است، 

به نظر ما مطلب اول با اشکال مواجه نیست و مورد پذیرش است؛ چون تعبیر »کنز« که در روایت و همچنین آیه قرآن به کار رفته، به  
شوند. حتی طلا و نقره نیز خصوصیت می نگهداری  سازی و  ذخیرهیی است که  هاطلا و نقره مقصود از آن،  بلکه    ،معنای گنج نیست 

ذکر   خصوصیت شود. اما مشکل اساسی نسبت به مطلب دوم است که می شامل همه اموال مازاد بر احتیاجات ی »کنز«،  واژه ندارد و 
سرایت داده شده است، در حالی که حکومت امام زمان علیه السلام   هابه سایر حکومت   ،شده برای حکومت امام زمان علیه السلام

زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام نیز این چنین نبوده  در حتی   ،ی دیگرهاخصوصیات و احکام خاص خود را دارد که در زمان 
است که اختصاص به خودشان دارد و الغای خصوصیت از آن ای  است. درنتیجه خصوصیات حکومت امام زمان علیه السلام به گونه

 مگر با بیانی که در بحث مالیات خواهد آمد. الغای خصوصیت صحیح نیست بلکه اطمینان وجود دارد که  ، بسیار دشوار است 

السلام محقق   امام زمان علیه  که در زمان  اقتصادی واقعی اسلام  نظام  که  بیان است  قابل  این مطلب  این ویژگی می البته  از  شود، 
برخوردار است و جهاد مالی در آن واجب است و اگر چنین نظام اقتصادی برای حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و یا سایر ائمه  

از این ویژگی برخوردار بود. اما حتی در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، حکومت ها نیز  حکومت آن شد،  می علیهم السلام هم مهیا  
  در نتیجه،   کنند.می اما امام زمان علیه السلام حکومت اصیل اسلامی را پیاده سازی    1واقعی اسلام با تمام شؤون آن فراهم نگردید. 

با    غیبت به لحاظ دلالت برای عصر    معاذ بن کثیر  امکان الغای خصوصیت از حکومت امام زمان علیه السلام وجود ندارد و روایت 
 اشکال مواجه است. 

 
بدعت هایی رخ داده است که اگر بخواهم مانع از آنها شوم، تمام اطرافیان از من جدا خواهند شد  در روضه کافی روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که ایشان فرموده است:   .1

ه می کنند که حدود چهل مورد است. بنابراین  و تنها باقی خواهم ماند. امیرالمؤمنین علیه السلام به موارد متعددی از قبیل فدک، خمس، حجر الاسود، نماز تراویح و موارد دیگری اشار
م در اقامه حکومت اسلامی با هیچ محدودیتی  قعاً امیرالمؤمنین علیه السلام با محدودیت مواجه بوده و نتوانستند حکومت واقعی اسلام را پیاده سازی کنند؛ اما امام زمان علیه السلا وا 

 مواجه نخواهند بود. 
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شود که جهاد مالی و پرداخت کمک به نیروهای نظامی می در مجموع اثبات  ها،  بر اساس آن تاکنون به ادله متعددی اشاره گردید که  
واجب کفایی جهاد مالی  برای فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز در حدّی که دشمن را به رعب و وحشت بیندازد، واجب است. البته  

 از افراد، از دیگران ساقط خواهد شد. ای هاست و در صورت تأمین مالی توسط عدّ 

 
 


